
سال پانزدهم    شماره 2972اندیشه12 سه شنبه   4 مهر 1396

بررسی

شناخت «مفاهیم» فیزیک: فضا- زمان
طی قرون گذشته علم فیزیک پیشرفت چشمگیری در شاخه های 
مختلــف داشــته و بیش از پیــش درگیر ریاضیات و فرمول ها شــده 
اســت چنانکه دیگر کمتر به معنای هستی شناســانه نظریات فیزیک 
توجه می شــود. بی تردید علم فیزیک در نســبت با علوم دیگر بیشتر 
با طبیعت در ارتباط اســت و به همین دلیل باید نظریات فیزیک را به 
شــکل ملموس تری درک کرد. ازاین رو، برای شناخت هستی و جهان 
لاجرم باید به مفاهیم فیزیک و مباحث فلســفی توجه داشــت. کل 
واقعیت فیزیکی ای که با روش عمومی ســودمندی بررسی می شود 
به فلســفه فیزیک مربوط اســت. مثــلا دنیای فیزیکی بــا جنبه های 
فضایی و زمانی نمایان می شود، بنابراین وجود و ماهیت فضا و زمان 
مبحثی اساسی اســت. همچنین ماده، یعنی خمیرمایه ای که میزها، 
صندلی ها و ســیارات از آن ســاخته می شــوند. اما در کشور ما کمتر 
به مفاهیم فیزیک توجه می شــود و درس فیزیک چه در دبیرســتان 
و چه در واحدهای عمومی دانشــجویان فنــی مبهم و تقریبا قطع از 
عالم واقع اســت. مثلا کمتــر دانش آموز یا حتی دانشــجوی فنی را 
می توان ســراغ گرفت که قوانین نیوتن، اندازه حرکت یا سرعت نسبی 
را به خوبی درک و از آن مهم تر احســاس کرده باشــد. ازاین رو، میان 
آنها و علم فیزیک فاصله ایجاد شده است. البته در این میان خطایی 
متوجه دبیران فیزیک نیست. چون در مدت زمانی کوتاه باید خروارها 
فرمــول و مطلب را تدریس کنند. بااین حال، خبری از آموزش، درک و 
احساس «مفاهیم» فیزیک نیست. تعداد حیرت انگیز کتاب های تستی 
و نکات کنکوری خود گواهی است بر این موضوع که تمایلی به درک 
مفاهیــم فیزیکی وجود ندارد. حال  آنکــه برخی خواهان کتاب هایی 
چون «فیزیــک و واقعیت»، «جــزء و کل»، «تاریخچه زمان»، «جهان 
در پوســت گردو»، «جهان های موازی» و آثاری از این دست هستند. 
بااین حال، هنوز شــمار این دست آثار بسیار کم است. به تازگی کتاب 
«فلســفه فیزیک: فضا و زمان» (۲۰۱۲) اثر تیم مادلین، استاد فلسفه 
دانشــگاه نیویورک، از ســوی انتشــارات ققنوس منتشــر شده که به 
مباحث فلســفی فضا و زمان در فیزیک می پــردازد و می تواند کتابی 

سودمند در این زمینه باشد.
فلســفه فیزیک شاخه ای است از فیزیک که به معنای واقعی کلمه 
با فیزیک مرتبط اســت. انواع ســوال هایی که مطرح می کند از همان 
دست پرسش هایی است که فیزیکدانان می پرسند و همچنین در زمره 
پرســش هایی اند که نظریات فیزیکی به لحاظ تاریخی کوشــیده اند به 
آنها پاســخ دهند. اما نویسنده کتاب مدعی است «بخش شگفت آوری 
از فیزیــک می تواند بدون جواب این ســؤال  ها پیــش رود». مثلا علم 
ترمودینامیــک را در نظر بگیرید که هدف آن محاســبات دقیق ریاضی 
برای چگونگی انتشــار گرما در سرتاسر یک شیء و از یک شیء به شیء 
دیگر اســت. می توان تمام جزئیات حاکم بر معادلات شــمارش گرما 
را درک کرد بی آنکه دانســت گرما چیســت. برای کسی که در کارخانه 
ذوب آهــن کار می کنــد مهم نیســت ماهیــت گرما چیســت. او فقط 
می خواهد بداند چقدر طول می کشــد آهن ســرد شود. برای فیلسوف 
فیزیک نیز زمان دقیق سردشدن آهن اهمیتی ندارد. اما برای فیزیکدان 
تجربی هم ماهیت گرما مهم اســت و هم محاســبات ترمودینامیکی. 
بااین حال ، آموزش فیزیک معاصر بیشــتر به فکر کســی اســت که در 

کارخانه ذوب آهن کار می کند و کمتر به پرســش های فلســفی مربوط 
به ماهیت گرما یا ماهیت فضا و زمان یا ماده می پردازد. کتاب «فلسفه 
فیزیک» هم بــه درد علاقمندان به واقعیــت فیزیکی می خورد و هم 
دانشــجویان فیزیک. کتاب حاضر به سه بخش تقســیم و در دو جلد 
منتشر شــده که ترجمه حاضر مربوط به مجلد اول است. این جلد به 
ماهیت فضا و زمان می پردازد و تاریخچه مختصری از مباحث پیرامون 
فضا و زمان را از طبیعت ارســطو و فیزیک کلاسیک (نیوتن) تا نسبیت 

خاص و عام شرح می دهد. مجلد دوم درباره ماده است.
در فیزیک سرگذشت جهان فیزیکی در فضا و زمان ادامه می یابد. 
اما خود فضــا و زمان وجودهای مبهمی اند. دنیــای فیزیکی خود را 
به شــکل مجموعه ای از امور واقع در فضا به ما نشان می دهد که از 
حیــث زمانی همزمان با هم زندگی می کنند یا در پی یکدیگر می آیند. 
اما خود فضا و زمان بر حواس ما پدیدار نمی شــوند: آنها هیچ رنگ، 
طعم، صدا، بو یا شکل عینی ای ندارند. بااین حال، به نظر می رسد فضا 
و زمان ساختار هندسی دارند. نویسنده در این کتاب می کوشد به دقت 
این ســاختار را توضیح  دهد. او نظریات گوناگونی را در این باره بررسی 
می کند و نشــان می دهد که این ســاختار دقیقا چیست و چه چیزی 
دارد. بــرای این منظــور در آغاز توضیحاتی درباره طبیعت ارســطو، 
فیزیک نیوتنی، تشریح هندســه اقلیدسی و تغییرات توپولوژیک ارائه 
می دهد. ســپس به نظریــات جدید می پــردازد. در درجه اول نظریه 
نسبیت نظریه ای درباب هندسه فضا - زمان معرفی می شود. نسبیت 
خاص با جزئیات کافی شــرح داده می شود چنانکه مشکلات خاص 
مربوط به رفتار ســاعت ها و اشــیای صلب در دنیای نســبی گرایانه 
برطرف می شــود. اما نسبیت عام با موشــکافی کمتری بررسی شده 
است. چون نویســنده تاکید دارد هدفش تبیین این موضوع است که 
چگونه کاربرد دســتگاه های مختصات در فیزیک به ساختار هندسی 
زیربنایی وابســته اســت. او پایه هــای مفهومی این نظریــات را بیان 
می کند. برای این منظور نخست روایت های کلاسیک فضا- زمان مرور 
می شــود: از لحظه تولد فیزیک در یونان باستان تا قانون اول نیوتن و 
فضای مطلــق، زمان مطلق، پایندگی فضای مطلق و متافیزیک فضا. 
ســپس به قانون دوم نیوتن، مســائل حساب، هندســه، دستگاه های 
مختصات، تقارن فضا و مباحث لایب نیتس و کلارک پرداخته می شود 
تا شاهدی باشند برای ساختارهای فضایی و زمانی. سپس روند حذف 
ساختارهای مشــاهده پذیر با فضا- زمان و نســبیت گالیله ای روایت 
می شود تا اینکه به نســبیت خاص و مباحث مینکوفسکی برسد. در 
ادامه فیزیک اندازه گیری بررسی می شود که هدف کتاب حاضر است. 
فرضیه ساعت، افزایش های انتزاعی و فیزیکی، تغییرناپذیری سرعت 
نــور و توصیفات دقیق تر و عمیق تر اصــول فیزیکی از جمله مباحثی 
اســت که در این بخش توضیح داده می شود. حال خواننده آمادگی 
مطالعه درباره نســبیت عام را دارد، شــاید جنجالی ترین و مهم ترین 
دســتاورد علمی نوع بشر. در این بخش فضای خمیده و فضا- زمان 
خمیده، ســیاه چاله ها و انفجار بزرگ بررســی می شــود. در پایان این 
مجلد نیز درباره مباحث هیجان انگیزی چون هندســه زمان، مشکل 

فنی سفر زمان، جهت زمان و توپولوژی زمان بحث می شود. 

مرور

در پرتو معناشناسی
ادموند هوسرل را یکی از بزرگ ترین 
فیلسوفان قرن بیســتم و از مؤسسان 
می داننــد.  پدیدارشناســی  ســنت 
شــرح های بســیاری درباره آرای او به 
زبان های اروپایی نوشته شده که شمار 
آنها در زبان فارســی نیز کم نیســت. 
به تازگی شــرح جــی .ان.  موهانتی به 
فارسی منتشر شده که یکی از مهم ترین 
بخش های فلسفه او را تشریح می کند: 
«نظریــه معنــای ادموند هوســرل». 
نویســنده در کتاب حاضر می کوشــد 
فلســفه تفکر و معنای هوســرل را با 
هدفی دووجهی ارائه کند: از یک ســو 
خــود را از آنچه می بایســت به عنوان 
محور اصلــی تفکر در نظــر گرفت - 
که ناشــی از حجــم وســیع جزئیات 
دو کتــاب «پژوهش هــای منطقی» و 
«منطق صوری و اســتعلایی» است - 
رها کند. و از ســوی دیگر می بایســت 
پیشرفت گسترده ای را که پس از چاپ 
مطالعات منطقی هوســرل در حوزه  
منطق معناشناســی صورت گرفت در 
نظر بگیــرد. در نظر او اکنون نمی توان 
به فیلســوفان گذشته اندیشید مگر در 
پرتو پیشــرفت های شــگرفی که طی 
ســال های اخیــر در زمینــه  منطق و 
معناشناسی به دست آمده و یکپارچه 
شده اســت. نویسنده از این منظر برای 
قائل  قابل توجهــی  جایگاه  هوســرل 
است. چون معتقد است او بسیاری از 
پژوهش هایی را که اخیرا صورت گرفته 
دقیقا پیش بینی کــرده بود. همچنین 
بر این باور اســت کــه درک و ارزیابی 
مطالعــات منطقــی هوســرل تنها با 
پژوهش های مدرن متناظر، امکان پذیر 
اســت. موهانتی در ایــن کتاب توجه 
زیادی بــه مفهوم منطق اســتعلایی 
هوســرل ندارد که ســرآمد تفکرات او 
در این زمینه بوده است. اگرچه ارزیابی 
نهایی هوسرل تنها با مدنظر قراردادن 
این مفهوم میسر اســت، نویسنده کار 
خــود را بر جنبه ای محــدود کرده که 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در نظر نویســنده «هوســرل دارای 
این بینش و دیدگاه است که هر کنشی، 

عینیت یافتــه یا نیافته، درون ســاختار 
خــود بخشــی دارد کــه عینیت یافته 
اســت. هر آگاهــی، هم یــک آگاهی 
نهــادی و واقعــی اســت و هــم یک 
آگاهــی نهادی ذاتی هر کنشــی و نیز 
هر همبسته  کنشی، به صورت عینی و 
ضمنی، یــک عامل منطقی را به ذهن 
متبــادر می کند... همین امر تا حدودی 
توجه مدام و مستمر هوسرل را نسبت 
به منطق توضیح می دهد، حتی زمانی 
که وی پدیدارشناســی اســتعلایی را 
انجــام می داد. از نظــر او هم نظریه و 
هــم منطق، کل تجربه های بشــری و 
نیــز کل حوزه  قصدیــت را دربر گرفته 
است. بنابراین در دیدگاه او، تمایز میان 
نظریه و عمــل درواقع تمایزی «درون 
نظریه» اســت. درحالی که بسیاری از 
متفکــران بر این عقیده انــد که نظریه 
خود گونه ای از عمل است، همان طور 
که بی علاقگی، خود از مشتقات علاقه 
اســت. اما به نظر می رســد هوسرل، 
عمــل را یک نظریــه و تئــوری نوپا و 
زیست جهان را یک ساختار اولیه  منطق 
می داند، ســاختاری که ما را با این دنیا 
و علاقه بــه آن پیوند می دهد، درواقع 
نقطه  شروعی برای این جدایی و عدم 
علاقه بــه دنیا وجــود دارد که تئوری 
هوسرل را تا اندازه ای شرح می دهد... 
او معتقد اســت  علم و فلســفه باید 
بتواننــد خــارج از این علاقــه زندگی 
خود را شــکل دهند. او نمی توانست 
این پارگی و عدم اســتمرار را که مابین 
این دو قالب زندگی بسیار نمایان است 
مدنظر قرار دهد. ســایر فیلسوفانی که 
هوسرل را با آنان مقایسه می کنیم نیز 

در این موارد بهتر از هوسرل نبودند.»

گروه اندیشــه: نجف دریابندری علاوه بر ترجمه های 
ادبی خود در فلسفه نیز دو کتاب مهم ترجمه و تألیف 
کرده اســت، یکی «تاریخ فلســفه غــرب» اثر برتراند 
راسل و دیگری «درد بی خویشتنی» که رساله ای است 
در بررســی مفهوم الیناسیون. این روزها دریابندری را 
بیشتر با کتاب مســتطاب آشپزی اش گرامی می دارند 
و نامــش را به عنوان «گنجینه زنده بشــری در میراث 
خــوراک» در فهرســت حامــلان میــراث ناملموس 
(نــادره کاران) ثبت می کنند (به نقــل از ویکی پدیای 
فارســی دریابندری). اما برای بزرگداشــت او این دو 
کتاب از اهمیتــی فوق العاده برخوردارنــد. به بهانه 
تجدیدچاپ «درد بی خویشتنی» گفت وگویی تلفنی با 
ضیاء موحد انجــام دادیم و از او درباره این دو کار در 

مجموعه کتاب های دریابندری پرسیدیم:
«پیش از تاریخ فلسفه غرب راسل در فارسی کتاب 
«ســیر حکمت در اروپا» را داشــتیم. «سیر حکمت» 
طبیعتا به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاري مهم تر از تاریخ 
فلســفه راسل اســت. روایت خود دریابندری که من 
از او شــنیدم این گونــه بود که در زنــدان برازجان هر 
یک از زندانیان کاري برعهده مي گرفته،  یکي آشــپزي 
مي کرده، دیگری جارو، و او هم ظرف مي شسته و بعد 
مي نشسته پشت یك میز کوچك و تاریخ فلسفه غرب 
را ترجمه مي کرده. ما بعد از «ســیر حکمت در اروپا» 
چیزي نداشــتیم. با توجه به شم انگلیسي دریابندري 
که بسیار خوب اســت و نثر زیباي راسل، او این کتاب 
را ترجمــه مي کند و اســتقبال خوبی از آن می شــود 
تا جایي که هم اکنون به چاپ هشــتم رســیده است. 
راســل زماني به دلیل عقاید چپ گرایانــه در آمریکا 

و  گرفت  قرار  بي لطفي  مورد 
کتاب  این  می گویــد  خودش 
را بــراي گذرانــدن معــاش 
نوشته اســت. از لحاظ تاریخ 
فلســفه کتاب عجیبي است 
و مثلا راسل برای اولین بار از 
نیچه یا لورد بایرون به عنوان 
امروز  مي برد.  اسم  فیلسوف 
نیچه مطرح اســت ولي آن 
راســل شــجاعانه  کار  زمان 
بود. ترجمه هم روان و خوب 
اســت چون نثر راسل بسیار 
زیباســت. شاید به دلیل نثر و 
سبک نوشــته های راسل بود 
که به او جایزه نوبل دادند نه 
به خاطر اســتادي در منطق. 
در هــر صــورت ایــن کتاب 

خالي از اشــتباهات ترجمه نیست. این درواقع روش 
دریابندري اســت کــه به لغت نامــه و مراجع رجوع 
نمي کند و به شــم خــود اکتفا مي کنــد. بنابراین گاه 
اشتباهاتي هم مشاهده می شــود ولي این اشتباهات 
در حدي نیســت کــه بگوییم ترجمه قابل اســتفاده 
نیســت. فردی هم نقدي بر آن نوشــت ولي ایرادات 

بــه خیلي هــا مي توان  را  او 
با دریابندري  گرفت. ما وقتي 
مي خواندیم  انگلیســي  متن 
 is ایشان در برخی موارد مثلا
را are مي خوانــد یا برعکس، 
بعد خودش متوجه مي شــد 
برمي گشــت  نمي شــد  یــا 
نمي کرد.  یا  مي کرد  درســت 
مــن دریافتم دریابنــدري به 
«صرافت طبــع» کار مي کند. 
عبدالوهاب قزویني نیست که 
بگوید من وقتــي مي خواهم 
حمد و ســوره را نقل کنم باز 
هم به قــرآن رجوع مي کنم. 
به فرهنگ  دریابندری چندان 
لغات و مرجع و ماخذ توجه 
نمي کرد بنابراین اشــتباهاتی 

در کارش دارد ولي کتاب خوش خوان است.»
موحــد درباره معادل هــاي انتخابــي دریابندری 
می گویــد: «نجف در انتخاب معادل آدم خوش ذوقي 
اســت. یادتان باشــد که بــراي الیناســیون به راحتي 
نمی توان معادل فارسي پیدا کرد. الیناسیون مفهومي 
در فلسفه اســت که بخش مهمي از فلسفه مارکس 

مبتنــي بر آن اســت. دریابنــدری کوشــیده معادلی 
بیابد که نزدیــك به آن معنا باشــد. اصلا نجف آدم 
هنرمنــدي اســت. او را باید به مقالاتش شــناخت و 
ترجمه هایــي که ترجمه نیســت مثــل «چنین کنند 
بــزرگان» که ترجمه سرراســت نیســت و تاحدودی 
نمك هــاي خود نجف اســت که در ترجمــه به کار 
برده. نجف را باید بیشــتر به مقالاتش شــناخت. والا 
انگ محقق یا فیلســوف به او نمي چســبد. اي کاش 
او به دنبال داستان نویســی مي رفــت چون مي دانید 
یکي-  دو داســتان هم نوشته است. اي کاش آن خط 
را جدي تــر دنبال مي کرد. ولي شــاید زمانی فهمیده 
نمي تواند نویسنده باشــد و به دنبال ترجمه رفته. در 
هر صورت آدم تأثیرگذاري است و کتاب هم در زمان 
خودش تأثیرگذار بود. کاش یك نفر این کتاب را از اول 
تا آخر ویرایش مي کرد. راســل به عنوان مورخ فلسفه 
معتبر نیســت،  کتاب تاریخ فلســفه کتاب فیلسوفي 
اســت که به افلاطون و ارســطو ایراد مي گیرد، آدمي 
که خودش را هم شــأن آنها مي داند و صرفا نقل قول 
نمي کند. بنابراین کتاب جنجال بر انگیزي شد. ترجمه 
دریابندری هم نه خالی از اشکال بلکه ترجمه خوبي 
است و براي کســي که بخواهد تاریخ فلسفه بخواند 
مناســب اســت. بحث هایي در آن آمــده که در هیچ 
کتاب فلسفه نمي بینید، از جمله درباره قرون وسطي، 
دربــاره مذهــب، در مورد ایــرادات وارد به کانت، در 
مــورد فلســفه تحلیلي کــه در زمان نــگارش کتاب 
آغــاز پیدایش آن بوده، در مــورد فرگه که تا آن موقع 
کمتر کسی او را می شناخت، و بسیاري موارد دیگر از 

محاسن این کتاب است.»

ترجمه های فلسفی دریابندری از نگاه ضیاء موحد
ترجمه در زندان

نظریه معنای 
ادموند هوسرل
جى. ان. موهانتى

ترجمه: سارا قاسمى
انتشارات روش شناسان و 

جامعه شناسان
قیمت: 18000 تومان

گروه اندیشــه: «بی خویشتنی» معادل انتخابی نجف دریابندری بود برای مفهوم 
الیناســیون در فلســفه غرب در کتابی که خود آن را «عبــوس» می خواند: «درد 
بی خویشــتنی». کتاب اولین بار در سال ۱۳۶۸ چاپ شد و اکنون با شکل وشمایلي 
جدید تجدیدچاپ شــده است. «درد بی خویشتنی» در زمان انتشار اتفاقی تازه در 
متون نظری به شــمار می آمد و همچنان خواندنی است. تلاش دریابندری برای 
بازکردن یکی از محوری ترین مفهوم های فلسفه غرب، از دکارت تا هگل، هنوز که 

هنوز است کم نظیر و شاید بی بدیل باشد.
 «از خود بیگانگــي» یــا آن طــور کــه دریابنــدري از ادبیــات فارســي گرفته 
«بي خویشــتني»، اصطلاحي کلي اســت براي بیان بســیاري از دردهای فردی و 
اجتماعی انســان در دوره مدرن و به همین دلیل مفهومي اســت بســیار مبهم. 
دریابندری در یادداشــت آغازین خود درباره ایــن ابهام این گونه توضیح مي دهد: 
«اگر مشکل انســان به طورکلي ازخودبیگانگي او باشــد، حل این مشکل در گرو 
رفع ازخودبیگانگي اســت؛ اما اینکه ازخودبیگانگي چیســت و چرا پیش آمده و 
چه کارهایي در زندگي عملي انســان به رفع آن منجر مي شود، مستلزم شکافتن 
این مفهوم و تعبیر آن برحســب مفاهیم عملي اســت. این کاري اســت که من 
کوشــیده ام در این کتاب عبوس صورت دهم،  و نتیجه کوشــش،  به گمان خودم،  

تعبیر منجزتری است از مفهوم ازخودبیگانگی، زیر عنوان «بی خویشتنی»».
فروتنی نویسنده از همان پیش گفتار آشکار است، به خصوص دو دهه بعد از 
چاپ اول آن، در روزگاری که مترجمان نورســیده از «خود» آغاز و با «خود» ختم 
موضوع کتاب را اعلام می کنند- نوعی ازخودبیگانگی یا بی خویشــتنی مضاعف. 
این فروتنی را شــاید بتوان خصیصه نسلی دانســت که «درون» سنت رشد کرده 
بــود و تلاش های پیش از خود را بســتری می دید که، خــواه در تقابل و خواه در 
همراهی، باید درون آن گام بردارد. دریابندری پیش گفتار فروتنانه خود را این  گونه 
پایــان می دهد: «در این کتاب خوانندگان به چنــد واژه تازه برخورد خواهند کرد. 
این ها اصطلاحاتی است که برحســب ضرورت و برای روشن کردن مطلب مورد 
بحث پیشنهاد می شوند. غرض نه شرکت جستن در جنبش واژه سازی است، و نه 
دعوت سایر نویســندگان به ترک اصطلاحات خود. این ابزارها برای بازکردن چند 
گره فکری به کار آمده اند. اگر آن گره ها درواقع تا حدی باز شده باشند شاید بتوان 

در موارد مشابه باز هم این ابزارها را به کار برد.»
نویســنده در پیش گفتار درباره ریشه لغت الیناســیون (alienation) توضیح 
مي دهد که اســتعمال اصلي آن مناســبات حقوقي اســت: «سلب یا فك حقي 
از یــك شــخص و انتقال آن به شــخص دیگر، چنان که در هــر معامله اي روي 
مي دهد.» در روان شناســی و روان پزشکی، الیناسیون عبارت است از حالت ناشی 
از اختــلال روانی. ولــي بحثي که در این کتاب پي گرفته مي شــود مفهوم آن در 
فلسفه، سیاست و تاریخ است. از لاك و روسو تا هگل و  فویرباخ و مارکس و سپس 
ســارتر و کامو و دیگران تعابیر متفاوتي از «الیناسیون» داده اند که گاه تعارض و 
ناسازگاري دارد. نویسنده توضیح مي دهد که این نوع خلط مبحث همیشه ناشي 
از «اشــتباه فکري» نیست، بلکه گاه بازتاب تعارض هایي است که در زمینه تفکر 
نویســنده یعني در واقعیت جاري پیرامون او وجود دارد و به همین خاطر خلط 
مبحث در مورد ترجمه این اصطلاح در زبان هاي اروپایي فراوان پیش آمده است 
و این موضوع در مورد زبان فارسي شدیدتر است: «طبعا کلمه اي که همه معاني 
«الیناسیون» را برساند مشکل به دست بیاید. هر کلمه اي که بخواهد این وظیفه را 
به عهده بگیرد در جریان بحث دیر یا زود نارسا - و حتي نادرست - از کار درمي آید، 
 و زمینه را براي خلط مبحث فراهم مي سازد. بنابراین ما در جریان بحث بسیاري از 
موارد خود اصطلاح «الیناسیون» را به کار خواهیم برد، ولي البته در هر مورد به 
مناسبت معني معادلي براي آن پیشنهاد خواهیم کرد. در حقیقت بخش مهمي 

از بحث ما تشریح و توضیح همین معاني خواهد بود». (ص ۳)
ساختار کتاب

کتاب دو بخش اصلی دارد. در بخش اول ســیر تحول این مفهوم «از دکارت 
تا شــلینگ» و در بخش دوم نظرات «هگل» در این مورد بررســي مي شــود. سه 
فصل اول توضیحاتي مقدماتي درباره این مفهوم به منظور یادآوري خطوطي از 
دســتگاه هاي فلسفي است که به تقابل آگاهي و طبیعت مي پردازند زیرا مفهوم 
الیناسیون در ایده آلیسم آلماني با این مسئله ارتباط مستقیم دارد. در فلسفه هگل 
اندیشــه باید بر پاي خود بایســتد و متعلق خود را در خود جذب کند تا یگانگي 
ذهن و عین و در نتیجه دانش مطلق حاصل شود. بي خویشتني به معناي عرفاني 
کلمه یعني اتحاد طالب و مطلــوب یا اتحاد عالم و معلوم اما گردش مفهومي 
بي خویشتني از قدیم به جدید در هگل رخ داد. بي خویشتني هگل نماینده جدایي 
و دوپارگي مقولات است. در فلسفه هگل دست یافتن به دانش مطلق به معنای 
بازیافتن خویشتن اســت. هگل معتقد بود که دانش به معنای یگانگی داننده و 
دانسته اســت، اما به اعتقاد او این یگانگی با پیوستن انسان به خویشتن خویش 
حاصل می شــود، نه با بیرون آمدن از خویشتن. هگل بر این باور است که اندیشه 
باید بر پای خود بایســتد و متعلق خود (دانســته، عین) را در خود جذب کند تا 
یگانگي داننده و دانسته (ذهن و عین) و در نتیجه دانش مطلق حاصل شود. اما 
جذب دانســته در داننده به این معناست که داننده از آنچه در درون آن می گذرد 
ســر درآورد. نتیجه روش فلسفی یا تحلیلی توضیح اسرار و در نتیجه نفی اسرار 
اســت. این محور مرکزی اختلاف فلســفه هگل با تفکر شهودی است و گردش 

مفهوم بی خویشــتنی از قدیم به جدید و از مثبــت به منفی بر این محور صورت 
می گیــرد. بنابراین، مفهوم بی خویشــتنی در عصر جدید به دســت هگل وارونه 
می شود. هگل مفهوم ازخودبیگانگی را در حوزه های مختلف از جمله در حوزه 
دیــن به کار می برد. او جوهــر ازخودبیگانگی را در این نکتــه نهفته می بیند که 
فرد انسان احســاس می کند حیات شخصیت فردی او خارج از ذات او، یعنی در 

جامعه و دولت وجود دارد.
کار بي خویشتن

در بحث بي خویشــتني هگلي نکته مهم این اســت که هــگل این مفهوم را 
براي نشــان دادن تضاد نهفته در اقتصاد انســاني به کار مي برد. از نظر او در باب 
اقتصاد بي خویشتني به این معني است که انسان در جریان تامین معیشت خود 
دســتخوش مکر عقل مي شــود، یعني به کارهایي گماشــته و واداشته مي شود 
که پي آمدهایشــان را نه مي شناســد و نه مي تواند آنها را در قید ضابطه و اختیار 
خود نگه دارد. در نتیجه، از جوامع انساني کارهایي سر مي زند که در نهایت نفع 
هیچ کس در آنها نیست بلکه همه از آنها زیان مي بینند و این توضیح همه جنگ ها 
و کشتارها و کشمکش هایي که در سراسر تاریخ تکرار مي شوند. دست نامرئي آدام 
اسمیت به افراد جامعه بشري اطمینان خاطر مي دهد که هر نقشي را که قضا و 
قدر برعهده شان مي گذارد با دقت و کفایت انجام دهند و نگران ناسازگاري منافع 
فردي نباشند زیرا که این منافع ذاتا و نهایتا خیر و صلاح کل جامعه را دربر دارند 
و نتیجه این کشــمکش ها افزایش «ثروت ملل» اســت اگرچه خــود افراد این را 

نمي دانند. از طرف دیگر، آنچه از مفهوم مکر عقل هگلي و بي خویشــتني همراه 
آن بر مي آید این است که معیشــت جامعه انساني بر پایه اي مي گردد که اختیار 
ســیر جامعه را از دست انسان خارج مي کند و به دست نیروهاي عیني مي دهد. 
بدین ترتیب هگل نه تنها رشد اقتصاد سرمایه داري را توصیف مي کند بلکه در آن 
یك تعارض ذاتی تشخیص مي دهد و همین تعارض است که سپس مبناي انتقاد 
مارکس از اقتصاد سیاسي قرار مي گیرد. مفهوم بي خویشتني هگلي در حکم پلي 
است که به واسطه آن لیبرالیســم آدام اسمیت به رادیکالیسم مارکس مي رسد. 
دریابندري در انتهاي پیش گفتار عنوان مي کند بررســي مفهوم «الیناســیون» در 
فلسفه مارکس موضوع کتاب دوم است که البته هنوز منتشر نشده است ولي در 
فصل آخر به صورت مختصر به نظر مارکس در مورد الیناسیون پرداخته مي شود.
مارکس معتقد بود هگل مســئله بي خویشــتني را «به شــکل فلسفي» حل 
مي کند. از نظر هگل بي خویشــتني حالتي اســت از آگاهي،  و رفع آن هم حالت 
دیگري اســت از آگاهي که باید جانشین حالت پیشــین شود؛ و این همان دانش 
مطلق یا انطباق اندیشــه با خویشتن خویش است. به نظر مارکس بي خویشتني 

انسان امري است که اول در عمل واقع مي شود و سپس در زمینه دانش و اندیشه 
انعکاس مي یابد. بنابراین به نظر مارکس بي خویشــتني به معناي نوع خاصي از 
آرایش عملي در امور بیروني زندگي است و طبعا رفع آن هم به تغییراتي در این 
آرایش بســتگي دارد. از نظر مارکس کار واسطه تمایز انسان از طبیعت است. از 
طرف دیگر وجه تمایز انســان از سایر جانداران آگاهي او است. پس آگاهي و کار 
وابسته به یکدیگر ند و در حقیقت آگاهي از کار حاصل مي شود. در فلسفه هگل 
آگاهي مفهوم تجریدي انسان اســت و آگاهي بي خویشتني که در پدیدارشناسي 
هگل از آن سخن مي رود بازتاب کار بي خویشتن است. به عبارت ساده تر مي توان 
گفت هرگاه کار انســاني از حقیقت خود دور شده باشد خود انسان هم نمي تواند 
حقیقت خود را حفظ کند و  کار بي خویشتن پدیدآورنده انسان بي خویشتن است. 
بدین ترتیب کار بي خویشــتن از نظر مارکس کلید مسئله بي خویشتني است. کار 
بي خویشــتن جانشین کار حقیقي است. آنچه در واقعیت مشاهده مي کنیم غالبا 
کار بي خویشتن است. اقتصاد سیاسي درباره کار بي خویشتن بحث مي کند. هگل 
نیز به تبع اقتصاد سیاسي کار بي خویشتن را مطلق مي کند،  یعني آن را به معناي 
مطلق کار مي گیرد. هگل با مطلق کردن کار بي خویشتن دیگر نمي تواند تمایز میان 
عیني شدگي (بیرونستي) و بي خویشتني را تشخیص دهد و خلط این دو مقوله به 
معناي مسدودکردن راه حل عملي مسئله و درآوردن آن به صورت فلسفي است.
در راه حل عملي مارکس کار واسطه مطلق است. یعني تنها چیزي است که 
انسان را از طبیعت متمایز مي کند. اما در شرایط تاریخي مقوله کار به واسطه سه 
مقوله دیگر تحقق پیدا مي کند که عبارتند از کار،  مبادله و مالکیت خصوصي. پس 
در شرایط تاریخي اینها را نیز باید واسطه تمایز انسان از طبیعت نامید. اما به نظر 
مارکس این سه مقوله فقط به واسطه مقوله اول (کار) این نقش را بازي مي کنند. 
پس اینها واسطه مطلق نیستند بلکه «واسطه واسطه» اند و به همین دلیل آنها 
را «واسطه هاي دست دوم» مي نامد. به نظر مارکس انسان با وساطت مطلق کار 
انسان مي شود. مفهوم وســیع کار را مي توان به تصرف در طبیعت، آماده سازي 
آن براي مصرف، تعاون با هم نوع، آفرینش هنري، پرورش علم و صنعت و مانند 
اینها تجزیه کرد. همه اینها «وســاطت دست اول» اند. تمدني که روسو آن را باني 
بي خویشتني مي داند و فرهنگي که هگل آن را به عنوان زمینه بي خویشتني انسان 
مورد انتقاد قرار مي دهد نماینده خلط واسطه هاي دست اول و دست دوم  اند. به 
نظر مارکس این خلط ضرورت عام نیست بلکه نماینده یك امکان خاص تاریخي 
است. به عبارت دیگر، چنین نیست که تمدن و فرهنگ به معناي عام خود ضرورتا 
مایه بي خویشتني باشد، بلکه بي خویشتني زاییده نوع خاصي از تمدن و فرهنگ 
اســت. این نوع خاص نتیجه ملازمت تاریخي واسطه هاي دست اول و دست دوم 
در نظام سرمایه داري است. و این یعني ازمیان رفتن تمایز مطلق کار ( کار آفریننده) 
 و کار بي خویشتن ( کار مزدي) و یگانگي عیني شدگي و بي خویشتني که همان طرح 
مسئله به صورت غیرعملي است زیرا اگر عیني شدگي ضرورتا مایه بي خویشتني 
باشد پس راه گریز از بي خویشتني یا حسرت خوردن رمانتیك براي آغوش طبیعت 
ازدست رفته است یا مبهم گویي هگلي. به این دلیل است که مارکس صورت بندي 
غیرعملي مسئله بي خویشــتني را «ایده آلیسم تاریخي» مي نامد. مارکس نظریه 
خود را درباره تاریخ که بعدتر «ماتریالیســم تاریخي» نامیده شد از نقد ایده آلیسم 

هگلي بر پایه تمایز میان کار حقیقي و کار بي خویشتن آغاز کرد.

بازخوانی «درد بی خویشتنی» نجف دریابندری با تأکید بر پیشگفتار

این کتاب عبوس
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